
»قراسوران«؛ مأموران دولتی که اسیر خان‌ها شدند

تأمین امنیت راه‌هــای ارتباطی، همواره 
یکی از مهم ترین دغدغه‌های حاکمان و 
اُمــرا بوده است. این مهم، در دوره قاجار 
ــاع، مد نظر  با وجــود به هم ریختگی اوض
ــاس، در سال  ــت و بر همین اس ــرار داش ق
1252 هـــ.ش، با پیشنهاد مشیرالدوله 
به  گروهانی  ناصرالدین‌شاه،  تصویب  و 
نام »قراسوران« تشکیل شد تا مسئولیت 
امنیت راه‌هــا را برعهده بگیرد. مأموران 
قــراســوران، با وجــود تلاش‌های فراوانی 
که برای امنیت این سرزمین از خود نشان 
داد‌نــد، به دلیل برخی مسائل، تا کنون 
چندان مورد تفقد تاریخ نگاران قرار نگرفته 
و در بطن مطالعات مــربــوط بــه نظمیه و 
تأمینات، نادیده مانده‌اند. قراسوران، پس 
از تشکیل ژاندارمری و تفویض حراست از 
راه‌ها به این نهاد نظامی، در آن مستحیل 
شد و نیروهایش به سربازان و درجه‌داران 

ــری تــبــدیــل شــدنــد. عملکرد  ــ ــدارم ــ ژان
قــراســوران، به ویــژه در سال‌های نخست 
ــت مواجب  از دول فعالیت و هنگامی که 
منظم دریافت می‌کرد، بسیار عالی و مورد 
رضایت مردم بود؛ مصیبت از زمانی آغاز شد 
که دولت قاجار تصمیم گرفت برای کاهش 
هزینه جاری، پرداخت مواجب قراسوران 
را به خان‌ها واگذار کند. این اقدام، مورد 
رضایت مأموران نبود، اما کسی جرئت ابراز 
مخالفت نداشت. با این اقدام، قراسوران، 
تا هنگام پیوستن به ژاندارمری، در اختیار 
خان‌های محلی قرار گرفت و عملًا به ابزار 
اعمال قدرت آن ها تبدیل شد؛ رویکردی 
که نارضایتی از قــراســوران را در جامعه 
دوره قاجار، درپی داشت. در تصویر امروز، 
تعدادی از سربازان و افسران قراسوران را 
در اواخر دوره قاجار و پیش از پیوستن به 

ژاندارمری ملاحظه می‌کنید. 
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 ثقة الاسلام؛ مردی که تن
 به ذلت نداد

ــد، میرزاعلی  ــردی بــی ت
ثــقــة الاســــام، یــکــی از 
شهدای  برجسته‌ترین 
راه دفاع از دین و میهن 
در یک قرن اخیر است. 
او در سال 1239 هـ.ق 

در شهر تبریز دیــده به جهان گشود؛ مقدمات 
علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت و سپس برای 
تکمیل درس، به نجف اشرف رفت و از محضر 
علمای آن حوزه مقدس بهره برد. او پس از هشت 
سال و با اخذ درجه اجتهاد، به تبریز بازگشت و 
پس از رحلت پدرش، به رفع مسائل و مشکلات 
شرعی و اجتماعی مردم تبریز مشغول شد. در 
همین سال‌ها بود که جنبش مشروطه آغــاز و 
سیل آثار روشنفکران و صاحب‌نظران درباره 
آن، به تبریز سرازیر  شد. میرزاعلی، با مطالعه 
آثار طالِبُوف، مستشارالدوله و نیز، روزنامه‌های 
فارسی اسلامبول و کلکته، با ماهیت مشروطه 
آشنا شد و به همراهی با آن پرداخت. او در زمره 
علمای بنامی بود که در برابر کژروی‌های برخی 
مشروطه‌خوانان تندرو ایستاد و در همان حال، 
بــرای برقراری آرامــش و آشتی میان گروه‌ها، 
ــرد. وی در دوران استبداد  تــاش فــراوانــی ک
صغیر نیز، از مدافعان مشروطیت و همراهان و 
حامیان مبارزان غیور تبریز بود. پس از شکست 
نیروهای استبداد و در حالی که گمان می‌رفت 
مشکلات به پایان رسیده است، هجوم نیروهای 
روسیه تزاری به آذربایجان، شرایط را دستخوش 
تغییر کـــرد.  ثــقــة‌الاســام کــه بــه هیچ عنوان 
حاکمیت روس‌ها را بر خاک ایران بر نمی‌تابید، 
فعالیت‌های گسترده‌ای را علیه حضور روس‌ها 
آغاز کرد. او طی یادداشتی، خطاب به مردم تبریز 
نوشت:»چون قشون بیگانه در خانه داریم، لذا 
عیدی برای ما نخواهد بود و از مردم درخواست 
می‌شود که به دید و بازدید نروند، .... زیرا که ملت 
عزادار است.« پس از ماجرای اولتیماتوم روسیه 
به ایران و تسلیم دولتمردان قاجار در برابر آن، 
نیروهای تزار مناطق شمالی آذربایجان را اشغال 
و به سوی تبریز حرکت کردند. ضیاءالدوله، 
کفیل حکومت ایران در آذربایجان، از میرزاعلی 
مشورت خواست و او در جمله‌ای کوتاه، چاره 
کار را نشان داد:»عَلَیکُنَّ بالدفاع]دفاع کردن 
بر شما واجب است[، چاره شما مبارزه و دفاع 
اســت«. به این ترتیب، جنگی سخت و خونین 
میان متجاوزان روسی و مبارزان تبریزی آغاز 
شد. اما با وجود مقاومت شدید مدافعان، به سبب 
ــران، شهر به  کمبود تجهیزات نظامی قــوای ای
اشغال نیروهای روس درآمد. متجاوزان که کینه 
ثقة‌الاسلام را به دل داشتند، او را دستگیر کردند 
و از او خواستند مــردم تبریز را، مقصر اشغال 
آذربایجان معرفی کند؛ اما او در پاسخ به این 
درخواست ننگین، به منشی ایرانی کنسولگری 
ــزاری در تــبــریــز گــفــت:»مــیــرزاعــلــی  ــ ــه ت ــی روس
اکبرخان! تو که خود مسلمان و ایرانی هستی، 
چگونه می‌خواهی من سندی را امضا کنم و با آن 
دشمنان اسلام را بر کشور خود مسلط سازم؟« 
وقتی اشغالگران پایمردی و مقاومت میرزاعلی 
را دیدند، در دادگاهی فرمایشی او را به اعدام 
محکوم کردند و در روز عاشورای سال 1330 
هجری‌قمری)6 آذر 1293 هجری‌شمسی(، 
به همراه هفت تن از مدافعان تبریز، به دارش 

آویختند و به شهادت رساندند.

جــواد نوائیان رودســری – جنگ جهانی 
ــود؛ نبردی  ــزرگ ترین جنگ تاریخ ب دوم، ب
عالمگیر که طبق برخی گــزارش‌هــا، بیش 
بشریت  دســت  روی  قربانی  میلیون   60 از 
گذاشت؛ میلیتاریسمی که به اوج رسیده بود، 
بلای جان انسانیت شد و جنایاتی را رقم زد که 
روی مغول‌ها، وایکینگ‌ها و وندال‌ها را سفید 
کرد! تردیدی نیست که جنایات اتفاق افتاده، 
تنها در یک سوی جبهه واقع نشد؛ هر دو سوی 
نبرد، اعم از متفقین و دولت‌های محور، در این 
زمینه کم نیاوردند؛ اگر آلمان‌ها اردوگاه‌های 
کار اجباری و آزمایشگاه‌های کشت باکتری 
سیاه‌زخم داشتند، روس‌هــا نیز در »کاتن«، 
هزاران افسر لهستانی را به قتل رساندند. با 
این حال، آن‌چه بیشتر در تاریخ انعکاس یافته، 
گـــزارش جنایت‌هایی اســت که دولت‌های 
پیروز، از دولت‌های شکست‌خورده منتشر 
کرده‌اند و طبق این گزارش‌ها، اردوگاه 731 
ژاپن در منطقه منچوری، شاید مخوف‌ترین و 

ترسناک‌ترین مکان در نوع خود باشد.

آغاز امپریالیسم ژاپنی    ▪
ژاپنی‌ها خیلی زودتر از کشورهای اروپایی، 
ــدازی بــه خــاک همسایگان را آغــاز  ــت‌ان دس
کــردنــد. دیــدگــاه‌هــای نــژادپــرســتــانــه‌ای که 
نازی‌ها در آلمان رواج می‌دادند، از قرن‌ها 
قبل، به واسطه مذهب »شینتو« در ژاپن نهادینه 
شده بود؛ ژاپنی‌ها قرن‌ها بود که خود را تافته 
جدابافته می‌دانستند. آن ها از اواخــر دهه 
1920، برای دستیابی به مواد اولیه بیشتر، 
نفوذ در اراضی چین را که به شدت درگیر نزاع 
داخلی بود و از ضعف و فساد اداری رنج می‌برد، 
آغاز کردند. در سال 1931، منچوری، ایالتی 
ژاپنی‌ها  اشغال  به  چین،  شرقی  شمال  در 
ــد و ایــن سرآغاز دســت‌انــدازی به دیگر  درآم
مناطق این کشور بود. برخی گمان می‌کنند 
که ژاپنی‌ها، همزمان با آغــاز جنگ جهانی 
دوم به فکر دستیابی به سلاح‌های شیمیایی 
و میکروبی افتادند؛ اما بد نیست بدانید که 
دست کم از سال 1934، در منطقه منچوری، 
مرکزی بــرای مطالعه در ایــن زمینه ساخته 
شد؛ اردوگاهی بزرگ که ابتدا با نام »دایره 

پیشگیری بیماری‌های اپیدمیک و تصفیه آبِ 
ارتش کوانتونگ« شناخته می‌شد، اما بعدها 

عنوان اردوگاه 731 را به خود گرفت.

دانش علیه انسانیت!    ▪
وظیفه اردوگاه 731، به دست آوردن فناوری 
تولید فراورده‌هایی بود که بتوان از آن ها برای 
کشتار جمعی استفاده کرد. تجربه استفاده 
آلمانی‌ها از گاز کلر در جنگ جهانی اول، برای 
جنگ‌سالاران ژاپنی سخت خوشایند بود و 
آن‌ها، این رویکرد را گامی مهم در مسیر اقتدار 
خود می‌دانستند. »شیرو ایشی«، پزشک ژاپنی 
که در سال 1935 به درجه سرهنگی رسید، 
ریاست این اردوگاه مخوف را برعهده گرفت. 
او پیشتر سابقه کــار روی تولید سلاح‌های 
بیولوژیک را در آزمایشگاه مخفی قلعه »ژونگما« 
نسل  نخستین  کــه  آزمایشگاهی  ــت؛  داشـ
سلاح‌های میکروبی را برای ژاپنی‌ها تولید 
کرد. نظم سامورایی به کار »شیرو ایشی« آمد؛ 
ژاپنی‌ها با سرعتی خارق‌العاده اردوگاه 731 
به  زمینی  در  ساختمان   150 ساختند؛  را 
مساحت شش کیلومتر مربع ساخته شد تا همه 
چیز برای فجیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت، 
آماده باشد. لوازم آزمایشگاهی خیلی سریع 
کــار گذاشته شد و پزشکان و تکنسین‌های 
ژاپنی، منتظر موش‌های آزمایشگاهی‌شان 
بــودنــد؛ موش‌هایی با ظاهر انسان که باید 
توسط »پلیس نظامی ارتش امپراتوری ژاپن« 
تهیه می‌شد! کامیون‌های حامل آدم‌هــای 
بخت‌برگشته وارد اردوگـــاه می‌شد و بعد از 
مدتی، خاکستر جسد سوخته آن ها را به بیرون 
از اردوگاه منتقل می‌کردند. قربانیان تا پیش از 
آغاز جنگ جهانی دوم، مشتمل بر افراد عادی و 
بعضاً نظامی چینی، مغولی و کره‌ای می‌شدند. 
آمار قربانیان تا آغاز جنگ، به بیش از سه هزار 
نفر رسید؛ این تعداد برای ارائه گزارش‌های 
مفصل 9 فوریه 1939، توسط شیرو ایشی، 
در سالن بزرگ کنفرانس وزارت جنگ ژاپن، 
درباره »جنگ بیولوژیک« کافی بود. ژاپنی‌ها 
چنان از دستاوردهای ایشی شادمان بودند 
که او را به مقام سپهبدی رساندند و بودجه 

آزمایش‌ها را به دو برابر افزایش دادند.

جنایت‌های خوفناک    ▪
برخی از دســتــاوردهــای به اصطلاح علمی 
دنیا،  علمی  معتبر  مجله‌های  در  ژاپنی‌ها، 
پیش از جنگ جهانی دوم، منتشر می‌شد. 
آن هــا در نوشته‌هایشان، از آزمــایــش روی 
»میمون‌های منچوری« سخن می‌گفتند، اما 
در واقع این میمون‌ها، همان افراد بدبختی 
بــودنــد کــه مـــورد آزمــایــش‌هــای میکروبی و 
شیمیایی قــرار می‌گرفتند. پزشکان ژاپنی 
معتقد بودند مرگ، باعث آغاز روند تجزیه در 
پیکر انسان می‌شود و به همین دلیل، پس 
از تزریق میکروب در بدن قربانی، پیکر او را 
»زنده شکافی« می‌کردند و اجزای داخلی آن 
را بیرون می‌آوردند! گزارش‌های وحشتناکی 
ــت آمــد، نشان مـــی‌داد که  کــه بعدها بــه دس
ژاپنی‌ها بــرای حل مسئله بیماری ســوزاک 
و سیفلیس بــرای نظامیان وحشی و عیاش‌ 
خود، به آزمایش‌های گسترده‌ای دست زدند؛ 
باکتری سوزاک و سیفلیس به عنوان واکسن، 
به بدن اسیران تزریق و روند پیشروی بیماری 
بررسی می‌شد. گاه میکروب را به بدن زنان 
باردار تزریق می‌کردند و پس از ابتلای آن ها، 
شکمشان را می‌شکافتند و جنین را بیرون 
می‌آوردند تا تأثیر میکروب روی بدن جنین را 
مطالعه کنند! طاعون، وبا و سیاه‌زخم، از جمله 
موارد مورد علاقه تکنسین‌های اردوگاه 731 

بود. اطلاعات به دست آمده از این جنایت‌های 
غــیــرانــســانــی، صـــرف ســاخــتــن ســاح‌هــای 
مــحــرمــانــه‌ای مــی‌شــد کــه آن هــا را هــم روی 
شهروندان چینی آزمایش می‌کردند؛ انتشار 
میکروب در مناطق شهری! بیش از 580 هزار 
نفر، تنها در آزمایش انتشار کک‌های آلوده 
به طاعون در شهر »چانگدی« جان باختند. 
ــاه 731،  بیش از 25 هزار انسان، در اردوگ
مورد آزمایش‌های بیولوژیک و شیمیایی قرار 
گرفتند و از بین رفتند. از زنانی که به عنوان 
موش آزمایشگاهی وارد اردوگاه می‌شدند، به 
عنوان برده جنسی نیز، سوءاستفاده می‌شد. 
برای مطالعه روی درمان یخ‌زدگی، اجزای بدن 
اسیران زنده را منجمد و سپس آن را بررسی 
می‌کردند. برای مطالعه روی درمان سوختگی 
نیز، از همان روش انجماد استفاده می‌کردند. 
حتی سلاح‌های معمولی، مانند نارنجک هم، 
در این اردوگــاه مورد آزمایش قرار می‌گرفت 
و تأثیر کشتار آن ها بررسی می‌شد. گازهای 
شیمیایی نیز، بخش مهمی از آزمایش‌ها را در 
بر می‌گرفت؛ ژاپنی‌ها انواع گازهای مؤثر بر 
اعصاب و پوست را به صورت انفرادی و گروهی 

آزمایش می‌کردند.

فرجام جنایتکاران    ▪
فرجام جنایتکارانی مانند شیرو ایشی، بیش 
از رنج قربانیان وحشی‌گری ژاپنی‌ها، جان 
را می‌آزارد. وقتی آمریکایی‌ها بر ژاپن مسلط 
شدند، او و دستیارانش را بازداشت کردند و 
قرار شد در ازای انتقال فناوری و یافته‌های 
متحده،  ــالات  ایـ بــه  بیولوژیکی  تسلیحات 
جرمشان نادیده گرفته شود و محاکمه نشوند. 
سال‌ها بعد، ریچارد درایتون، استاد تاریخ 
دانشگاه کمبریج، بر اســاس اسنادی که در 
ــت، فــاش کــرد که آمریکایی‌ها،  اختیار داش
شیرو ایشی را به آزمایشگاه بزرگی در مریلند 
آمریکا منتقل و از تجربیات هولناکش، استفاده 
کرده‌اند. ایشی، سرانجام در سال 1959، بر 
اثر سرطان حنجره، در توکیو درگذشت و از 

مجازات این جهان گریخت.

فجیع‌ترین جنایت های بیولوژیک دراردوگاه731
چرا آمریکا بر آزمایش های میکروبی ژاپن روی چینی ها، سرپوش گذاشت؟

گزارش تاریخی

 کودتای سوم اسفند 
چه برسرمطبوعات ایران آورد؟

رکن چهارم دموکراسی زیرتیغ قزاق!

کودتای 3 اسفند 1299، از بزنگاه‌های مهم 
تاریخ معاصر ایران است. این کودتا آغاز راهی بود 
که رضاخان را به قدرت رساند. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، چگونگی آغاز رژیم 
کودتا، خود می‌تواند پاسخی درخور تأمل به تأثیر 
این کودتا بر عرصه مطبوعات داشته باشد؛ آغازی 
که رنگِ خفقان را بر تمامِ چهره شهر می‌زد. تا آن 
زمان، 17 سال از مشروطه ایران و تصویب قانونِ 
مطبوعات که تخلفات و مجازات‌ها را معین کرده 
بود، می‌گذشت و چنین رویکردی، نه در قانون 
یافت می‌شد و نه معمول بود. بر اثر رویکرد توام با 
خفقان، فرخی، مدیر روزنامه »طوفان« و عده‌ای 
دیگر در سفارت شوروی متحصن شدند و جمعی 
دیگر هم در مجلس شورای ملی بست نشستند. 
خواست اینان، اجرای قانون اساسی و جلوگیری 
از بی‌قانونی‌ها و زیاده‌روی‌های وزیر جنگ بود. 
رضاخان در بند نهایی اعلامیه روز کودتا ی سوم 
اسفند آورده بود:»در هر یک از روزنامه‌ها از این 
بابت ذکری بشود، به نام مملکت و وجدان، آن 
جریده را توقیف و مدیر و نویسنده آن را هر که 
باشد تسلیم مجازات خواهم نمود«. مدیر روزنامه 
»نجاتِ ایران« در رد اعلامیه یادشده، مقاله‌ای 
نوشت که چون بر جان خود ایمنی نداشت، مقاله 
را با این عبارت ختم کــرد: »چــون می‌دانم مرا 
گرفتار خواهی کرد، من هم پنهان می‌شوم، تو هم 
هر کار از دستت بر می‌آید بکن!« وزیر جنگ حکم 
کرد او را دستگیر کنند و برای کسی که او را پیدا 

کند، جایزه تعیین کرد.

 خاطرات خواندنی 
یک »کهنه سرباز« ایرانی

ــزارش‌  ــ ــری - گ ــ ــ رودس
ــب  ــال ــه در ق ــ هـــایـــی ک
خاطره به رشته تحریر در 
مهمی  بخش  مــی‌آیــنــد، 
را  تاریخی  مستندات  از 
تشکیل می‌دهند. هر چند 
برخی از مورخان برآنند 
که خاطرات، به دلیل پیروی از حب و بغض‌های 
درونی نگارنده، چندان قابل استناد نیست و باید 
به آن ها، به دیده تردید نگریست، اما نباید از یاد 
برد که حب و بغض‌های مورد بحث، تنها بخشی 
از خاطرات را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در 
میان آن‌چه به رشته تحریر در می‌آید، حقایقی 
نهفته است که نمی‌توان از کنار آن ها به سادگی 
گذشت. کتاب »کهنه ســربــاز«، یکی از همین 
خاطرات خودنوشت است که بخش مهمی از 
تاریخ معاصر ایران را در بر می‌گیرد. غلامرضا 
مــصــور رحــمــانــی، نویسنده کــتــاب، سرهنگ 
بازنشسته نیروی هوایی است که در دوره پهلوی 
اول و دوم، به عنوان افسر مشغول خدمت بود. او 
در نوشتار خود، تنها گرفتار نقل خاطرات نیست، 
ــاره رونــد وقایع و  بلکه نظر و تحلیل خود را درب
چرایی و چگونگی بروز آن ها هم ارائه می‌کند. 
روایت رحمانی از ماجرای کودتای سوم اسفند 
1299 شــروع می‌شود و در فصل‌های بعدی، 
به ترتیب شکل گیری سازمان اداری ارتــش، 
در  نظامی‌گری  ضعف  عامل  که  جهالت‌هایی 
دوره پهلوی شد و سپس، قیام پایگاه قلعه‌مرغی 
در شهریور 1320 را بررسی می کند. مصور 
رحمانی می‌کوشد با تصویر کردن فضای ملتهب 
ایــران در دهه 1320، رویکرد ارتش نسبت به 
دکتر مصدق و چرایی همراهی نکردن قاطبه 
نظامیان با او را تحلیل و بررسی کند و با وجود 
نقص اطلاعات در برخی فــرازهــا، به خوبی از 
ــت نویسنده  ــت. روای عهده ایــن کــار بــرآمــده اس
درباره چگونگی برخورد رضاشاه با عشایر، یکی 
از گزارش‌های دســت‌اول و دیــده نشده در این 
زمینه است. رحمانی در این باره به نقل خاطره 
مــی‌پــردازد و می‌نویسد: »عملیات قلع و قمع 
]عشایر[ ابتدا در پیشکوه ]لرستان[ صورت گرفت 
و پس از کشتار بسیاری از جوانان ایلات پیرانوند 
ــراد باقی مانده  و سگوند، دستور داده شد اف
]عشایر[ لُر که بیشتر پیرمردان، زنان و بچه‌ها 
بودند، در اســرع وقــت، پیاده و با احشامشان، 
ــده شوند و در آن‌جا  از پیشکوه به خراسان ران
ساکن گردند ... سپهبد رزم‌آرا می‌گفت: این‌ها 
معمولًا پیاده بودند، از پیرمردان ضعیف گرفته تا 
زنان باردار و بچه‌های 4-3 ساله و حتی کودک 
نوزاد. اگر می‌خواستیم به پای ضعیف‌ترین آن‌ها 
حرکت کنیم، زمان مسافرت، سر به قیامت می‌زد 
و با دستورالعمل »اسرع وقت« ]رضاشاه[ سازگار 
نبود. ناچار حد وسطی اختیار شد، قریب 25 تا 
30 کیلومتر در روز که طی آن، در مسیر خرم‌آباد 
به خراسان، تعداد بسیاری از پیرمردان، زنان، به 
خصوص زنان باردار و بچه‌های کوچک تلف شدند 
و صدی نود احشام از بین رفتند.« کتاب »کهنه 
ســربــاز«، نخستین بــار در ســال 1377 توسط 

شرکت سهامی انتشار به زیور طبع آراسته شد.

مظفر بقایی؛ یک مخالف‌گوی مادرزاد!

ــکـــی از  ــایـــی یـ ــقـ مــظــفــر بـ
چهره‌های سیاسی و البته، 
نه چندان شناخته شده در 
تاریخ معاصر ایــران اســت. او در جریان ملی 
شــدن صنعت نفت، ابــتــدا جانب مصدق را 
گرفت، اما به تدریج از او جدا شد و زیر پوشش 
حزب زحمتکشان که خود ریاست آن را برعهده 
ــت، به فعالیت علیه مصدق دســت زد و  داش
حتی ادعا می‌شود که در جریان کودتای 28 
مرداد 1332، عملًا به همکاری با کودتاچیان 
پرداخت. آ‌ن چه در پی می‌آید، سندی مربوط 
به مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکاست 
که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی 
منتشر کرده است. در این سند که فرازهایی 
از آن را مطالعه می‌کنید، مأمور آمریکایی به 
برخی از ویژگی‌های شخصیتی مظفر بقایی 
ــرده اســت که دانستن آن ها خالی  ــاره ک اش
از لطف نیست؛ بــرای سهولت مطالعه شما 
عزیزان، تاریخ‌های داخل متن، از میلادی به 
شمسی تغییر یافته است:»محرمانه/ تاریخ: 
28 اسفند 1353 ... / موضوع: اطلاعاتی 
دربــاره زندگی نامه مظفر بقایی/ با توجه به 
نامه سرگشاده اخیر مظفر بقایی خطاب به شاه، 
در انتقاد از تأسیس حزب رستاخیز ایران، به 
عنوان یک اقدام غیرقانونی و غیر معمول، من 
فکر کردم که شاید اطلاعاتی درباره زندگی 
نامه مظفر بقایی برای شما به درد بخور باشد. 
ــت. در  ــادرزاد اس بقایی یک مخالف‌گوی مـ
ــط سال‌های  فضای سیاسی ایــران، از اواس
1320، فعال بوده است. او از نقطه نظرهای 
مختلف چپ‌گرایانه پیروی، ولی همیشه مقدار 
زیادی از فرصت‌طلبی شخصی خود را داخل 
آن ها کرده است. او مدت کوتاهی عضو حزب 

توده بود، بعداً به جبهه 
ملی پیوست و پس از 
این که در سال 1330 
حــزب زحمتکشان را 
تأسیس کرد، به صورت 
دومــیــن شخصیت در 
ــد.  ــ جــبــهــه مــلــی درآم

بقایی در 1331 میانه‌اش با مصدق به هم 
خورد و بالنتیجه مقدار زیــادی از پشتیبانی 
حزب زحمتکشان را در این جریان از دست 
داد. بعداً او ابتدا از ژنرال زاهدی پشتیبانی 
کرد و سپس با او مخالفت کــرد. از آن زمان 
بوده  مخالف  نخست‌وزیری  هر  با  او  بعد  به 
است. در نتیجه مخالفت‌های دایمی‌اش، او از 
داشتن دوستانی در میان دستگاه حاکمه کمتر 
برخوردار است و دشمنان نیرومند زیادی دارد. 
در اموری که مربوط به پول باشد شرافتمند 
شناخته شده است و به طور ساده در جنوب 
تهران زندگی می‌کند و به همین خاطر نیز، 

مورد احترام است.«
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